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  عرفا و شعرايي چند از بلخ در هند

داشتني افغانستان كنوني خيلي قديمي و مداوم  بستگي هند با كشور دوست دوستي و هم
را  يدوست ما كمك كند كه نقطة آغاز اين روابط تواند به بوده است. حتّي تاريخ هم نمي

  م.يدا کنيدرستي پ به
خ از كشورهاي يكديگر ديدن هاي مختلف تاري هزاران نفر افغاني و هندي در دوره

علاوه تعداد زيادي از مردم اين دو كشور همسايه در كشورهاي يكديگر  كردند. به
سكونت دايمي گزيدند. ما صدها نفر شاعر، نويسنده، عارف، عالم و عامي را 

كه از نواحي مختلف افغانستان مثل كابل، قندهار، هرات، غزني، بلخ،  شناسيم مي
هاي مخصوص خود  آوردند و خدمات شاياني را در زمينهروي هند  به غيره آباد و جلال

  انجام دادند.
ها و دوستداران فارسي و عرفان  را ما هندي ،بلخ، يكي از شهرهاي افغانستان

الدين رومي عارف نامدار و مفسر درسِ همزيستي  . مولانا جلالمياز ياد ببر ميتوان نمي
خسرو دهلوي شاعر و نويسندة  انوادة حضرت اميراز همين بلخ برخاسته و خ ياسلام

اي قديمي و  همين بلخ تعلّق داشت. بلخ منطقه معروف فارسي و عرفان دوست هندي به
داري بوده است و شايد  دامنه يهاتاريخي است. اين منطقه شاهد نشيب و فراز

و  (Baxtris)سرنوشت هر شهر بزرگ همين است. هخامنشيان اين ناحيه را باختريس 
ها بوده و سپس  خواندند. اين شهر مركز بزرگ بودايي مي (Baktra)ها باكترا  يوناني

در گوشة و كنار آن  سولقال االله و قال الرآمد و صداي رداهتزاز  پرچم اسلام در اينجا به
طلبان اين ديار را تاراج  شد. تاريخ بلخ حاكي از اين حقيقت است كه جاه انداز طنين

 و اجتماعي اند. دربارة جغرافياي سياسي بوده كوشا در آباداني اين شهر  كردند و برخي
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در  بلخي الدين واعظ ، ولي صفياست آثاري مستقل نوشته شدهم کمتر يقد يشهرها
زبان عربي تأليف كرد كه حالا شايد  هجري كتابي دربارة تاريخ بلخ به ٦١٠سال 

هجري  ٦٧٦سين بلخي آن را در سال مفقودالاثر است. خوشبختانه عبداالله محمد بن ح
ز اين كتاب اختيار ماست. ا اكنون در بلخ فضايلنام  فارسي برگرداند. اين ترجمه به به
را  در گذشته علمي و ادبي بلخ ،تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي توان عظمت و شكوه  مي

د دانشكده، هزار مسجد، چهارص الدين واعظ در بلخ بيش از يك قول صفي بهدريافت كرد. 
ار را معتبر م. اگر اين آ١كردند نفر مفتي زندگي مي ١٥٠٠نهصد مدرسه وجود داشت و 

اي بزرگ و گسترده بود و در آن زمان  شهر نبود بلكه منطقهفقط يک بگيريم، بلخ 
  ظهور رسيده بود. ن علم و فضل بهأالشّ عنوان مركزِ عظيم به

الدين محمود بلخي بن  نا برهاننام مولا از همين مركز علم و فضل، عالمي به
پادشاه ،م)  ١٢٨٧ه/ ٦٨٦ الدين بلبن (م: الخير السعدالبلخي در دوران حكومت غياث ابي

. او عالم معروف معارف اسلامي و دانشمندي برجسته بود و آمدهند  به ،مقتدر مملوك
  اند كه: اش گفته سماع رغبت زيادي داشت. درباره به

  .٢“شريعت و طريقتجامع بود ميان علوم ”
الدين زاهد كه يكي از مشايخ حديث و استاد حضرت خواجه  مولانا كمال

 و در علم و عمل و ديانت و قال و حال نظير بود الدين اوليا، عارف نامدار چشتي، نظام
  .٣الدين بلخي بوده است جمله تلامذة شيخ برهان ، ازنداشت

الدين بلخي، پادشاه مملوك آن دوره  برهانعلم و دانش مولانا  علاوه بر اين، نظر به
، تا از محضر اين ٤آمد منزل مولاناي نامبرده مي الدين بلبن بعد از نماز جمعه به غياث

  عالم برجسته كسبِ فيض كند.
ذكرش پرداخته و  الدين اوليا در مجالس عرفاني خود چند مرتبه به حضرت نظام

الدين  از استاد خود مولانا كمال که احتمالاً فضايل علمي و شخصي او را بيان كرده است
                                                   

  م. ١٩٨٩نو، جولايي  اردو ترقّي بورد، دهلي: پروفسور نذير احمد، تذكرة علماي بلخ  .١
  .٣٢، ص ، نولكشور، لكهنوتذكرة علماي هند: رحمان علي  .٢
  .١٥ ، تصحيح پروفسور شريف حسين قاسمي، چاپ تونك، صذكرجميع اولياي دهلياالله:  حبيب  .٣
  .٤٦ م، ص ١٩٥٧، تصحيح شيخ عبدالرشيد، تاريخ فيروزشاهيبرني، خواجه ضياءالدين:   .٤
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خين و زاهد كه شاگرد مولاناي بلخي بود، شنيده است. بايد عرض شود كه بيشتر مؤر
الدين بلخي نقل و  نگاران ديگر از اظهارات حضرت خواجه دربارة مولانا برهان تذكره

  اند. اقتباس كرده
س خود، حكايات مردان حق را الدين اوليا روزي در مجل حضرت خواجه نظام

  كرد. او در اين ضمن گفت: بازگو مي
الدين اوليا) چهار تن  در عهد قديم (يعني قبل از دورة زندگاني خود خواجه نظام

برهان لقب، از ملك بالا در دهلي آمدند. از آن چهار برهان، يكي برهان بلخي بود، دوم 
الدين  طرش رفته بود. حضرت خواجه نظامبرهان كاشاني. احوال دو برهان ديگر از خا

شود كه  خواجه چنين استنباط مي . ولي از اظهارات حضرت١برهان كاشاني را ديده بود
كه عرض شد، احوال او را از بزرگان  الدين بلخي را نديده بود، ولي چنان وي برهان

رتباط نزديكي الدين بلخي با عرفاي سلسلة چشتي ا سلسلة خود شنيده بود زيرا برهان
  بود. ،الدين اوليا استاد حضرت نظام ،الدين زاهد داشت و هم استاد مولانا كمال

الدين  الدين بلخي از جمله علماي سرآمد و نوادر استادان دورة غياث مولانا برهان
حديث  ٢٢٤٦را كه انتخاب  الانوار مشارق. او ٢اشتغال داشت يتدريس علوم دين بهبلبن، 

سند  ٣الدين حسن صغاني است، از مصنّف آن مولانا رضي بخاريو  سلمصحيح ماز 
  .٤كرده بود

الدين اوليا در مجلسي ديگر باز دربارة بزرگي مولانا  حضرت خواجه نظام
  رساند كه:خوانندگان بعرض  الدين بلخي به برهان

                                                   
  .٢٣٠، چاپ ايران، ص فوائدالفؤادسجزي دهلوي، حسن علاي:   .١
  .٥٩٢، پاكستان، ص سيرالاولياامير خورد كرماني:   .٢
لاهور و  آنجا به م در بدايون در اُترپرادشِ كنوني هند متولّد شد. از ١١٨١-٢/ه ٥٢٧صغاني در سال   .٣

دربارِ  عنوان سفير به م) او را به ١١٨٠-١٢٢٥/ه ٥٧٥-٦٢٢الناصر ( خليفة عباسيبغداد رفت.  سپس به
بغداد برگشت و دو مرتبه در سال  م به ١٢٢٦-٧ه/ ٦٢٤مولانا بعد از آن در سال ايلتتمش فرستاد. 

  درگذشت. م ١٣٥٢ه/ ٦٣٧هند آمد و در سال  عنوان سفير به م به ١٢٣٩- ٤٠ه/ ٦٣٧
  .٥٢، ص اخبارالاخيار في اسرارالابرارمحدث دهلوي، شيخ عبدالحق:   .٤
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نج قياس پ الدين بلخي روزي حكايت كرد كه: من خرد بودم به خود مولانا برهان”
 ١الدين مرغيناني رفتم. مولانا برهان پدر خود راه مي شش ساله كم و يا بيش. با

 اي كوچه رو شود. پس او به مرغيناني روبه خواست با پيدا شد. پدرم نمي هدايهصاحبِ 
الدين مرغيناني نزديك  جاي خود ماندم. چون كوكبة مولانا برهان گريخت و من به

رض كردم. مرغيناني در من تيز بديد و گفت: من در رسيد، من پيش رفتم و سلام ع
بينم. من اين سخن او را شنيدم و پيش ركابِ او روان شدم.  اين كودك نور علم مي
گوياند كه اين كودك در روزگار خود  تعالي مرا همچنين مي او باز گفت: خداي

باز  رفتم. علّامة عصر خود خواهد شد. من اين سخن را شنيدم و همچنان پيش مي
گوياند كه اين  همچنين مي الدين مرغيناني فرمود: خداي تعالي از من مولانا برهان

  .٢كودك چنان بزرگ شود كه پادشاهان بر در او بيايند
الدين بلخي بالأخره علّامة عصر خود شد و  بيني او درست درآمد. برهان و اين پيش

  رسيد. خدمت او مي پادشاه وقت، بلبن، به
الدين بلخي را  الدين اوليا سپس افزودند كه مولانا برهان نظامحضرت خواجه 

گفت كه خدا مرا از هيچ كبيره  وفور علم، كمالِ صلاحيت هم بوده است. او مي با
نخواهد پرسيد مگر از يك كبيره. از وي پرسيدند كه آن كدام كبيره است؟ گفت: سماعِ 

  .٣اشدچنگ كه آن بسيار شنيدم و اين ساعت بشنوم اگر ب
دهد كه او با اين كه در سلسلة  سماع نشان مي الدين بلخي به تمايل مولانا برهان

بزرگان اين سلسله مثلِ  چشتي، كه سماع در آن رايج و جايز است، مريد نبود ولي با
  كرد. آنها در مجالسِ سماع شركت مي غيره محشور بوده و با قاضي حميدالدين ناگوري و

الدين هم  اي از مولانا برهان الدين اوليا شوخي واجه نظامعلاوه بر اين حضرت خ
بلخ آمد. از بازاري  زي از غزنين بهارشيقول وي: باري شيخ محمد اجل  كند. به نقل مي
الدين، شيخ  الدين بلخي ايستاده بود. مولانا برهان شد كه در آنجا مولانا برهان رد مي

                                                   
 از فقهاي قرن ششم هجري/بكر بن محمد بن عبدالجليل مرغيناني  الدين لقب علي بن ابي برهان  .١

  .دوازدهم ميلادي است
  .٢٨٤، چاپ ايران، ص فوائدالفؤادسجزي دهلوي، حسن علاي:   .٢
  همان.  .٣
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اءاالله اين چنين دراز بالا و فربه هستند. همين كه محمد اجل را ديده فكركرد كه آيا اولي
كرد و گفت: ميراث پدر خود  خيالش رسيد، شيخ محمد اجل سرپس اين فكر به

الدين بلخي اين حرفهاي شيخ محمد  ام. چون مولانا برهان ام كه چنين فربه شده خورده
  ار معذرت كرد.و اظه ١زي را شنيد، پيش شيخ مذكور رفت و قدمش را بوسيدارشياجل 

، داشت اي هم در دهلي كه در آنجا سكونت الدين بلخي كتابخانه مولانا برهان
اي داشته باشد. در  احداث كرده بود. بديهي است كه يك نفر معلّم و استاد بايد كتابخانه

  .٢خط خود مؤلّف وجود داشت به اربعين رازياين كتابخانه نسخة خطّي 
الدين بلخي شاعر هم  كند كه مولانا برهان افه ميشيخ عبدالحق محدث دهلوي اض

اي از وي نقل شده است. محدث دهلوي اين  بود و در بعضي مآخذ شعرهاي درويشانه
  .٣نقل كرده است اخبارالاخياربيتش را در 

  ها ديدنيست عمل حكم شد وه كه چه ور به  گر كرمت عام شد رفـت ز برهـان عـذاب   
نوة بلبن كه جانشين پدر  ،در عهد حكومت سلطان كيقبادالدين بلخي  مولانا برهان

بزرگ خود شد، در ششصد و هشتاد و هفت هجري فوت كرد و در نزديكي حوض 
. جالب اين ٤نام تختة نور در ناحية مهرولي در دهلي دفن شد شمسي در قطعة زميني به

د فتح علم گردد خورانند تا سبب مزي اطفال مي است كه مردم اين ديار خاك قبر او را به
دهد كه  . خود اين عمل مردمان نشان مي٥ماند و از اين جهت قبر او از پايان شكسته مي

الدين بلخي بنابر علم و دانشي كه داشته، در عموم مردم هم مورد احترام  مولانا برهان
  قرارگرفته بود.

در عارف ديگري از بلخ در هند داريم كه در قرن هفتم هجري/سيزدهم ميلادي 
الدين بلخي است كه  شيخ مظفّر شمسي . واستان بيهار هند مشغول رشد و هدايت بود

                                                   
  .٥٨٢- ٣ص  ،، پاكستانسيرالاولياامير خورد كرماني:   .١
االله نبشته بود. كلمة: در آن نسخه دو صفحه متّصل از اول تا آخر همين الدين ادهمي قول شهاب به  .٢

اند كه در وقت كتابت اين كتاب ذكر حق جلّ و علي برو مستولي بود. هرچه  چنين آورده
  .٥٤٩، ص سيرالاولياشد. رك:  االله نبشته ميكلمةخواست كه بنويسد، همين  مي

  .٥٣، ص في اسرارالابرار اخبارالاخيارمحدث دهلوي، شيخ عبدالحق,   .٣
  .١٥، ص ذكر جميع اولياي دهلي؛ ٣٢ص  ،تذكرة علماي هند: رحمان علي؛ ٤٦، ص تاريخ فيروزشاهي  .٤
  .١٥، ص ذكر جميع اولياي دهلي؛ ٥٣، ص اخبارالاخيار في اسرارالابرارمحدث دهلوي، شيخ عبدالحق,   .٥
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ي منيري از سلسلة فردوسي بود. او در الدين يحيٰ ترين خلفاي شيخ شرف از بزرگ
و آنها را در امور مذهبي  وابستگان خود نوشت هاي زيادي به پيروي از مرشد خود نامه

و عرفاني راهنمايي كرد. كلام وي غايت جزالت و نهايت شيريني داشت. خودش جذبة 
  قوي داشته.

الدين بلخي در دهلي  علاوه شيخ حسين بن معز بلخي برادرزادة شيخ مظفّر شمس به
  رآمد.ي منيري فردوسي دالدين يحيٰ اكتساب علم كرد و سپس در حلقة مريدان شيخ شرف

گيرد. آنهايي  تاكنون در استان بيهار مورد احترام و تقليد قرار مي ياين خانواده بلخ
آثار  درستي درك و براي ديگران تفسير كنند تاكنون به خواهند امور عرفاني را به كه مي

هاي خطّي مكتوبات اين عارف  كنند. نسخه الدين بلخي رجوع مي شيخ مظفّر شمس
  شوند. هاي هند و خارج از هند نگهداري مي كتابخانهرباني تاكنون در 
العاده دوست داشت. تعداد  ي منيري، شيخ مظفّر بلخي را فوقالدين يحيٰ شيخ شرف

 روابط بلخي وجود دارد كهمريد و خليفة خود شيخ مظفّر  زيادي نامه از شيخ منيري به
  دهد. نزديك مابين مرشد و مريد را نشان مي

اكبر دورة شكوه  عنوان يك امير با خانان فرزند بيرم خان را همه بهعبدالرحيم خان 
اند. صدها  جهانگير و سرپرست زبردست علم و فضل و هنر و دانش شناختهپسرش و 

مندانة وي بهره  نفر شاعر و نويسنده و دانشمند و عارف و عالم از سرپرستيِ سخاوت
، احوالِ تعداد زيادي از اهلِ رحيميمآثر بردند. عبدالباقي نهاوندي در اثر ضخيم خود 

  تعلّق داشتند، نوشته است. دورة تيمورياندربارِ اين دولتمرد  ذوق را كه به
سرپرستي  به و الاسلام بلخ بودقبةقول نهاوندي از  يكي از شعراي فارسي كه به

وخ شيخ  وسيلة شيخ كرد اسمش مولانا وامق بلخي بود كه به خانان زندگي مي خانالشي
خانان قصايدي سروده و  ملازمت اين سپهسالار رسيده و در مدحِ خان االله به علم
غايت مايل و در  سير و صحبت به سربرده بود. مولانا وامق طبعش به فراغت در هند به به

مثل و مانند بود. نهاوندي چند بيت از دو قصيدة او را هم در  محبت و وفا بي
در شعر و شاعري  يانگر مهارت اين شاعر بلخنقل كرده است كه نش رحيمي مآثر

  شود: است. دو بيت وامق در اينجا آورده مي
  ايـم  سودة الماسِ حسرت در كباب افگنـده   آسمان گو، زهر قاتل ريز در ساغر كـه مـا  
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  ١ايـم  آنچه ما مطبوع گويان از كتاب افگنده  انـد  اهل معني رونـق طغـراي دفتـر كـرده    
و  »نصيبي«حاجي محمديار بن حاجي ميرزا محمد متخلّص بهيار بن  ابوابراهيم االله

»هند  زيب عالمگير از بلخ به سراست كه در دورة سلطنت اورنگ شاعر فارسي »شّاقع
دست نيامده، ولي ديوان شعرِ او مشتمل بر  مهاجرت كرد. احوال مفصّل او از مأخذي به

فه، خواجه بهاءالدين نقشبند، قصايدي است كه در حمد، نعت، منقبت، مدحِ امام ابوحني
زيب سروده  زيب و شاهزادة اعظم پسر اورنگ الدين، اورنگ خواجه احرار، شيخ برهان

اند. او خودش در مقدمة اين ديوان نوشته است كه روزگار شباب و ايام اكتساب  شده
  .٢سر شد جهالت و گمراهي به به

انوري، اثير اخسيكتي، كمال  بيشتر قصايد او در پيروي شعراي معروف فارسي مثل
االله  الدين اسفرنگي، عصمت اسماعيل، فريدالدين عطّار، خاقاني، ابوالفرج روني، سيف

بخاري، سلمان ساوجي، سنايي، مسعود سعد سلمان، رشيد وطواط، ابوالمفاخر رازي، 
، رضي نيشابوري، ظهير فاريابي، حسن غزنوي، بدر چاچي، سعدي شيرازي عرفي

جدهمگر، مجير بيلقاني، امير خسرو دهلوي، ازرقي، عراقي، اميدي، عنصري، شيرازي، م
دهد كه  اند كه نشان مي شده سروده غيره سعيد هروي، غضايري رازي، پوربهاي جامي و

  اصل هنر اين شاعر تقليد و تتبع بوده است.
وم شعراي متعدد ترجمان اين حقيقت است كه نصيبي ادبيات منظ علاوه تقليد از به

  توجه مطالعه كرده بود. كلاسيك فارسي را با
اين حقيقت تاريخي هم اشاره شود كه شاهجهان پادشاه  در پايان سخن بايد به

اين  به يك هفته به مدت يجشن و هجري بلخ را فتح كرد ١٠٥٦تيموري در سال 
ي مناسبت برگزار گرديد و شعرا در تهنيت اين فتح قصايدي ساختند و قطعات تاريخ

در فتح بلخ داشته، اماني  اي سرودند. چون اميرالامرا علي مردان خان سهمِ شايسته
  :را سرود كرماني اين تاريخ

                                                   
اهتمام دكتر عبدالحسين نوايي، انجمن آثار  ، بهحيميمآثر ر: ه) ١٠٤٥باقي نهاوندي، ملّا عبدالباقي (م:   .١

  ، بخش سوم.ش ه ١٣١٨تهران، و مفاخر فرهنگي، 
  .٧٩٤بنگال، شمارة  ي، كتابخانة انجمن آسيايديوان نصيبي  .٢



  ٣٦  قند پارسي

  

ــدان     چون شاهجهان ز بلخ شـد تـاج سـتان    ــخ از وج ــتح بل ــاريخ ف ــتم ت   جس
ــردار   ــام سـ ــاريخ زنـ ــده تـ ــدا شـ ــاريخ شــد علــي مــردان خــان   پيـ   يعنــي ت

  ه) ١٠٥٦(  
همين مناسبت سرود و از  به ير است كه قطعة تاريخنصيراي شيرازي شاعري ديگ

  قرار زير است: شاهجهان صله و جايزه يافت. اين قطعه به
ــان    ــد جه ــات خداون ــز عناي ــكر الله ك   كرد فتح ملك توران سـرور مالـك رقـاب     ش
ــان   ــاه جه ــادل شهنش ــازي ع ــاه غ   آنكه كرد او را جهان از جمله شاهان انتخـاب   بادش

  ايزد او را كـرد در كشـور سـتاني كاميـاب      ثـاني صـاحبقران   گشت در تسـخير عـالم  
  گيرد اقبالش جهان را صبح پيش از آفتـاب   در دلش عزم جهانگيري شبي گـر بگـذرد  
  يـاب  گفت با طبعش ز راه تعميه كاي نكته  سال اين تاريخ جست از عقل دانشور نصير

اـب  كن جايش به بنشان »رانصاحبق ثاني«  وانگهي »ملك توران«برآر از  »والي توران«   ١حس
  ه) ١٠٥٦(    

آن  نگهدارد و بالآخر در تصرف خود يطولان يمدت يبرا شاهجهان نتوانست بلخ را
  والي توران سپرد. به را

هند آمدند بايد كارهاي  دربارة علما و شعرا و عرفا و دانشمنداني كه از بلخ به
قة قديمي و تاريخي چه روابط گستردة تحقيقي انجام گيرد تا بدانيم كه هند با آن منط

  .٢علمي و ادبي داشته است

                                                   
  .١٤٣٦ ص، ٢ ، جكاروان هندگلچين تهراني، احمد گلچين معاني بن علي اكبر:   .١
براي اخذ دکتري از دانشگاه  را تان اخيراً مقالة تحقيقي خوددوست دانشمند آقاي افضلي از افغانس  .٢

  .اند نوشته» عرفاي افغاني در هند«عنوان  دهلي به
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  م. ١٩١٤نولكشور، لكهنو، ، تذكرة علماي هند: رحمان علي .٦
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